
صاحب امتياز: جمعيت هلال احمر
مدير مسئول: عبدالرسول وصال

سردبير: كسري نوري

www.shahrvand-newspaper.ir

سه شنبه 27 مرد اد  1394  |  3 ذی القعده1436 |  18 آگوست 2015 |  سال سوم  |  شماره 639 20

اینشرحبینهایت
به زيور افتخارات دنيوى، سرخوش نشويد و 

امام علی )ع(بر مشقت دنيا، بى تابى مكنيد.
بینوایی طلب

دلا با مُغان آشنايى طلب
ز پير مُغان آشنايى طلب

به کنج قناعت گرت راه نيست
ز ديوانگان رهنمايى طلب

وگر اوج قدست کند آرزو
ز دام طبيعت رهايى طلب

اگر عارفى راه ميخانه گير
و گر ابلهى پارسايى طلب

دواى دل خسته از درد جوى
نواى خود از بينوايى طلب

اگر صد رهت بشكند روزگار
مكن از خسان موميايى طلب

عبيد ار گدايى غنيمت شمار
وگر پادشاهى گدايى طلب
عبيد زاكانی

تقویمتاریخ   

کارتونشهر

آن که بدانى همســايه ات چگونه ارتزاق مى کند 
مهم اســت؟ چه مى خورد، چه مى پوشــد؟ مردم 
به تعطيلات چه مى کنند و کدام غذاخانه بيشــتر 
مى روند؟ اين که شــهرت ميان کدام شهرهاست و 
اين شهر ها به کدام زبان و فرهنگ تشكيل مملكتى 
را داده اند؟ به   همان نسبت اين مهم است که بدانى 
به دور از حيلت رسانه ها، مردمان ديگر ديار به چه 
منوال گره هاى زندگى مى گشــايند و بر مشكلات 
فائق مى آيند و اين پندى باشــد که از سرنوشت و 
منش ديگران بياموزيم. ميرزا ابوالحسن خان ايلچى، 
از نخستين سفراى سلسله قاجار در فرنگ همت کرد 
تا سفرنامه اى بنويسد از آنچه در بلِاد دور مى گذرد، 
به عنوان ملتى که در ناز غنوده اند. او نام اين سفرنامه 
»حيرت نامه« گذارد و پس از ابوالحسن خان، بودند 
ديگرانى که از دو چشــم خويش روايتى برگرفتند 

شايد به کار آيد، گرچه که خار آيد. 
1- در فرنگ ملت به شيئى با نام کتاب احترام 
مى گذارند و دوســتش دارند. شــما اين علاقه و 
محبت را به مصداق »تعارف« يافت نمى کنى. اين 
بدان معناست که در کوچكترين فرصت در مترو 
و در اتوبوس، در دســت غالب شهروندان کتاب 
مى بينيد. در پياده رو ها اغلب قفسه هايى هستند 

در نقش کتابخانه رايگان و خودگردان. اين شى يا 
بهتر بناميم کالا، به نسبت گران نيز هست لكن به 
فراخور ادعا، محبت عوام را نيز در يد بيضاى خود 
دارد. در ولايت ما نيز چنين است، اما فاصله ادعا 
و عمل کمى بيش از فرنگ باشد. يعنى در ولايت 
ما اگر ندانى »لامبورگينى« چه شــكلى است يا 
»اسپرينفيلد« برند لباس است گناهى نابخشودنى 
مرتكب شده باشــى و به تعاقب آن طرد. لكن اگر 
سلسله سامانى و ساسانى را ممزوج نماييد يا ندانيد 
يزدگرد ســوم در مواجهه با کدام سپاه شكست 
خورد، ملامتى بر شــما لحاظ نمى گردد و ايضاً 

سياستى هم ندارد. 
2- دوستى داشــتيم در ولايت که کار خاصى 
نداشت. هنر خاصى هم نداشت. قيافه خاصى هم 
نداشــت. به اخذ مدرک ديپلم مشرف شده بود و 
تنبكى هم مى نواخت. از اين کمپانى به آن شهرک 
صنعتى هم مهاجرت مى کرد و خــوش بود. در 
خلوتى روزى من را ديد. نهيب زد  هان رفيق فرنگ 
ديده، ما آزموده ايم در اين شهر بخت خويش، بايد 
برون کِشيم از اين ورطه رخت خويش.... ديگر دارد 
دير مى شــود و وقت آن است مهاجرتى در پيش 
گيرم تا بل بتوانم در ديارى ديگر شــكفته کنم 
استعدادهاى درونم را. گفتم: به چه ترتيب؟ پول 
دارى؟ گفت: نه. گفتم: مى خواهى به درس خواندن 
بگذرانى؟ گفت: نه. گفتم: پيشنهاد نمى کنم اما 
قاچاق مى خواهى بشوى؟ گفت: نه. گفتم: پس به 

چه منوال مى خواهى مهاجرت کنى؟ گفت:  هاااان، 
نكته در اين است از تو که فرنگ ديدى و ذائقه آنها 
چشيدى، در من چه توانمندى هايى مى بينى که 
مورد نياز آنها باشد که مرا بخواهند؟ و من گريبان 
دريدم و فريادزنــان در افق محو شــدم! و در راه 
مى انديشيدم در فرنگى که مرز ندارد و کرکس وار از 
سراسر دنياى سياه و سفيد، جوانان نخبه و توانمند 
را شكار مى کند و خود نيز با بهترين ابزار آموزشى 
ســعى مى کند که نخبه بپرورد، در اين دوست 
شفيق من چه مى تواند بينَد که خواهش کند وى 

بخت خود را در آن شهر بيازمايد!؟ 
3- يــک چرخه ظريف مالى بــر فرنگ غالب 
است که با ظرافتى مثال زدنى ملل کمتر توسعه 
يافته را در حرکتى فرهنگــى اقتصادى چپاول 
مى نمايد. ملل کمتر توســعه يافته مستاصل و 
ناتوان به 2 دســته تقسيم مى شــوند. دسته اى 
در کشور خود مى مانند و دســته اى به ديار دور 
مى روند. آنان که مى روند خود به 2 دسته تقسيم 
مى شوند: دسته اى باهوش و دسته اى معمولى. هر 
2 در پيشگاه قاضى فرنگى درخواست پناهندگى 
مى دهند. قاضــى به باهوش بلــى مى گويد و به 
معمولى خير. پس باهوشــى که اجــازه اقامت 
گزيدن دارد، ممرى دارد کــه از چپاول خودش 
عايد مى گردد و خوشحال است. فرنگى نيز هم پول 
گرفته هم نيروى انسانى و خوشحال است. من نيز 

روايتى مى کنم و خوشحالم!
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انواع پوشش گیاهی موجب برخورد انتظامی در مشاعات

سخنگوى ناجا گفته »چنانچه خودرويى دور از 
انظار و خارج از شهر باشد داخل آن به عنوان حريم 
خصوصى محســوب مى شــود ولى در شهر جزو 
حريم خصوصى به حساب نمى آيد.« با اين حساب 
يعنى اگر يک عده خلافكار مثلا کســى را بدزدند 
و ببرند خارج از شــهر و زبانم لال دنبال بى حيايى 
باشــند، داخل خودرو حريم خصوصى شان است 
و چارديوارى اختيارى اما اگر بنده در وســط شهر 
تهران بخواهــم مثلا ترانه اى مجــاز و مورد وثوق 
ارشاد – مثلا عليرضا افتخارى - گوش ندهم و به 
جايش يک ترانه جينگيل مســتون و متاسفانه 
غيرمجاز و زيرزمينى گوش بدهــم )البته بعد از 
حضور پديده بغ بغو در کشــور آدم اصلا شرمش 
مى آيد واقعــا ترانه زيرزمينى هم گــوش کند. تا 
حمله تتليتى ها شروع نشده پرانتز را ببندم( يكهو 
از زمين و زمان روى ســرم مى ريزند که نچ نچ نچ. 
واى واى واى. الان شــما در مشاعاتى و اتفاقا علاوه 
بر عوض کردن آهنگ و کم کردن صداى دستگاه 
پخش خودرو بايد شارژ اين ماهت را هم بپردازى. 
نپرسيد شارژ ديگر چه صيغه اى است؟ شما وقتى 
يک جا زندگى مى کنيد محــل زندگى تان حتما 
تشكيل شده از فضاى اختصاصى و مشاعات. مانند 
حياط، پشــت بام، راه پله و... خودتان مى دانيد که 
تردد شما در مشاعات کاملا موضوع روشن و روتين 
و حل شده اى اســت و جزو حقوق شما محسوب 
مى شود. البته با رعايت ضوابط و حق همسايگى. 

پس حتما به شرايط همسايگى هم واقف هستيد 
و مى دانيد که شما موظفيد براى تأمين هزينه هاى 
نگهدارى از محدوده هاى غيرخصوصى و مشــاع، 
شارژ ماهيانه بپردازيد. بنابراين هيچ بعيد نيست از 
فردا جهت پاکسازى خودروى درحال تردد شما در 
سطح شهر و ورود به داخل آن جهت بازرسى فنى، 
اعزام تعميرکار مجرب و شروع تعميرات و تنظيمات 
و شست وشــوى کامل و... مجبور باشــيد ماهانه 

مبلغى بپردازيد. 
البته اظهارات جناب ســخنگو بــه همين جا 
ختم نمى شود و ايشــان در ادامه گفته اند با آقايان 
بدپوشش هم برخورد مى شود. من چون تخصصى 
در اين زمينه ندارم در اين خصوص با يک متخصص 
ارولوژى جغرافيايى و هيدرولــوژى مناطق حاره 

صحبت کردم ببينم پوشش بد چيست: 
پوشش استپ: اصــولا استپ منطقه اى است 
داراى درختان خاردار و بوته هــاى کوتاه قد که با 
فاصله از هم روييده اند. يعنى اگر پسر رعناى ايرانى 
دو دکمه بالاى پيراهنش را باز بگذارد که پوشش 
گياهى تنک اش به چشــم جنس مخالف بيفتد 
مصداق عينى پوشــش بد محسوب شــده و با او 

برخورد مى شود. 
جنگل های گرمســيری: طبق اســتعلام از 
کارشــناس ارولوژى جغرافيايى مان، پوشش اين 
منطقه معمولا تشــكيل شــده از تنه هاى ستبر 
و تنومند و ريشــه هاى ســطحى. براى برخورد با 
ستبرى تنه و انبوه شــاخ و برگ ها بهترين راه باز 
کردن چهارراه وســط فرق ســر فرد مورد نظر و 
گرداندن او دور شهر است که همگان بدانند ستبرى 

و خالكوبى کمكى به حالشان نمى کند. 

آبوهوا

ادامه موج گرما در اكثر نقاط كشور
بــر اســاس اطلاعــات دريافتى از نقشــه هاى 
پيش يابى، طى 3 روز آينده در غالب مناطق کشور 
آسمان صاف و آفتابى خواهد بود. امروز در سواحل 
درياى خزر کاهش نسبى دما پيش بينى مى شود. 
اما روزهاى چهارشنبه و پنج شنبه 28 و 29 مرداد، 
مجددا دماى هوا در اين منطقه افزايش مى يابد. در 
ساير مناطق کشــور نيز همچنان هواى گرم حاکم 

خواهد بود. طى 3 روز آينده در ســاعات بعد از ظهر 
و اوايل شب وقوع رگبار و رعد و برق موقتى و وزش 
باد نيز در برخى مناطق هرمزگان، جنوب شــرق 
فارس دور از انتظار نيســت. وزش باد در شــرق و 
برخى نقاط شمال شرق کشور تداوم خواهد داشت، 
که روز چهارشنبه، به ويژه در منطقه زابل، گاهى با 
گرد و خاک همراه خواهد بود. آســمان تهران امروز 
و فردا صاف، در بعد از ظهر با رشــد ابر در ارتفاعات و 
گاهى وزش باد پيش بينى مى شود. حداکثر و حداقل 

دماى هوا در روز سه شنبه 40 و 28 و روز چهارشنبه 
39 و 27 درجه سانتيگراد خواهد بود. در شبانه روز 
گذشته اهواز مرکز استان خوزستان با بيشينه دماى 
48 درجه ســانتيگراد گرم ترين و شــهرکرد مرکز 
استان چهارمحال و بختيارى با کمينه دماى 9 درجه 
سانتيگراد سرد ترين شهرهاى کشور بوده اند. طى 
روزهاى گذشــته اردبيل و چهارمحال و بختيارى، 
ســرد ترين و  هرمــزگان و خوزســتان، گرم ترين 

استان هاى ايران بودند.

اوقات شرعي:
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رخد اد 
  آغاز قيام تاريخي مارتين لوتر کشيش 
نوگراى آلمانى و موسس پروتستانيسم عليه 

مسيحيت کاتوليک )1517 ميلادى(
 ســاخت اولين تلسكوپ جهان توسط 
گاليله دانشــمند و مخترع سرشــناس 

ايتاليايى در ونيز )1609 ميلادى(
 راه انــدازى اداره مهاجــــرت در 
ايالات متحده آمريكا توســط دســتگاه 
قانونگذاري فدرال اين کشــور براى نظم 
 و قاعــده بخشــيدن بــه ورود مهاجران 

)1894 ميلادى(
 اعــلام بى طرفــى آمريــكا در جنــگ 
جهانى اول از ســوى وودرو ویلســون 
 رئيس جمهــوري وقــت ايــن کشــور 

)1914 ميلادى(
  خروج مــردم از خيابان هــاى تهران به 
درخواســت دولت دكتر محمد مصدق 
براى کنترل امنيت شهر توسط نيروهاى 

انتظامى )1332 خورشيدى(
  پايان کار ســاخت دیوار موقت برلين 
)سيم خاردار( از سوى دولت کمونيستى 

آلمان شرقى )1961 ميلادى(
  برقرارى آتش بس ميان ايران و عراق در 

ساعت 6:30 بامداد )1367 خورشيدى(
  ورود تانک هــا به خيابان هاى مســكو و 
آغاز كودتا عليه دولت ميخائيل گورباچف 
 آخريــن رهبــر اتحاد جماهير شــوروى 

)1991 ميلادى(
طلوع

  فرانتس یوزف یكم - امپراتور اتريش، 
پادشاه بوهم، مجارستان، کرواسى، گاليسى 
و لودومريا و همچنين گراندوک کراکوف 

)1830 ميلادى(
 رومن پولانســكی - کارگــردان، 
بازيگــر  و  نويســنده  تهيه کننــده، 
 فرانســوى لهســتانى برنده جايزه اسكار 

)1933 ميلادى( 
غروب

 تموچين - معروف بــه چنگيزخان، 
خان بزرگ و جهانگشــاى مغــول، مرگ 
 در 72 ســالگي و مدفون در گوري پنهان

 )1227 ميلادى(
  انُــوره دو بالزاک - نويســنده نامدار 
فرانســوى، پرچمــدار مكتب رئاليســم 

اجتماعى در ادبيات )1850 ميلادى(
  ســبهاش چندر بــوس - انقلابى 
ملى گراى هندى، رئيس کنگره ملى هند، 
نخســت وزير، وزير جنــگ و امور خارجه 
دولت موقت هند آزاد مســتقر در جزاير 

آندامان )1945 ميلادى(
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20

تهران
40

28

شيراز
۳8

18

شهركرد
۳4

۹

يزد
40

24

ساري
۳۳

2۶

قم
41

2۶

كرمان
۳8

15

سمنان
40

2۷

قزوين
۳8

18

ياسوج
۳۹

1۷

رشت
۳2

21

ابوموسي
۳8

۳1

كرج
۳۷

20

مشهد
۳8

18

گرگان
۳8

24

همدان
۳۶

15

كرمانشاه
40

20

   75  سال پیش، برابر با بیست و هفتم مرداد ١٣١٩ خورشیدی، اســتاد محمد غفاري، مشهور به كمال الملك، 
بزرگترین نقاش یكصد سال اخیر ایران، در شهر نیشابور درگذشت و در كنار مزار عطار نیشابوري به خاك سپرده 
شد. كمال الملك در یكی از خانواده های هنرمند و سرشناس در كاشان چشم به جهان گشود. او پس از دیداري كه 
ناصرالدین شاه از مدرسه دارالفنون در  سال ١٢5٩ خورشیدی به عمل آورد، به  عنوان نقاش باشي مخصوصِ شاه 
به دربار رفت. ناصرالدین شــاه پس از چندی خود به شاگردی اســتاد درآمد و او را در ابتدا به لقب نقاش باشی و 
سپس كمال الملك منصوب كرد. در مدت حضور استاد غفاری در دربار، او ١7۰ تابلو كشید كه معروف ترین آن ها 

»تالار آینه« اولین تابلویی ا ست كه آن را به نام »كمال الملك« امضا كرده  است.

دریچه

شش دانگ حق

با تشكر از ملت فرهيخته که هر روز سوژه اى براى 
نوشتن به من مى دهند. گلاب به روى تک تكتان، 
روى ام به ديوار، کنار در دستشــويى تئا تر ايستاده 
بودم، پشت ســرم دختر خانم مودب موجهى هم 
توى نوبت بــود. از اين پا آن پــا کردنش معلوم بود 
عجله دارد. آن راهروى کم عرض ســالن را چند بار 
رفت و برگشت. از آنجا که دو تايى، توى يک خط جا 
نمى شديم، هر بار دستى به شانه من مى گذاشت و 
معذرتى زير لب مى گفت و رد مى شد. من هم، هر بار 
سعى مى کردم رعايت حال و روزش را بكنم، خودم 
را کنار مى کشيدم که راحت رد شــود. به ته راهرو 
که مى رسيد دور مى زد و دوباره داستان   همان بود، 
دست روى شــانه، عذرخواهى، دوربرگردان...  دور 
ســوم يا چهارم بود، در دستشويى باز شد، اما خانم 
داخل دستشويى بيرون نيامد. من، رنگ و روى خانم 
دوربرگردانى را که ديدم، با خودم فكر کردم خدا را 
خوش نمى آيد، اين خانــم، با اين حال و روز منتظر 
بماند. اين دفعه که دست روى شــانه ام گذاشت و 
عذرخواهى کرد، مژده »دادن نوبت« ام را به او بدهم و 
برق خوشحالى را توى چشم هايش ببينم.   همان هم 

شد، اين بار هم عذرخواهى کرد، هم تشكر. با وجود 
اينكه من نوبت ام را به خانم دوربرگردانى داده بودم، 
اما کسى از دستشويى بيرون نيامد، در باز شده بود اما 
کسى که داخل دستشويى بود، دل از آنجا نمى کَند. 
انقدر که من شک کردم اصلا کسى داخل دستشويى 
باشــد. گوش تيز کردم، صداى تلق و تلوق آشنايى 
شنيدم، صدايى که خانم ها خوب آن را مى شناسند. 
خانم داخل دستشويى، توى کيف لوازم آرايشش، 
دنبال چيزى مى گشت. معلوم بود بدون توجه به ما، 
مى خواهد آرايشش را تجديد کند، که کرد. ريملش 
را زد، رژ اش را ماليــد، گونه هايش را با برس رژگونه 
نوازش کرد و بدون عذرخواهى از ما، از در دستشويى 
بيرون آمد و نگاه عاقل اندر ســفيه به ما دو تا کرد و 
رفت... و من فقط فكر کردم خيلى هامان خودخواهانه 
گمان مى کنيم زندگى بر مدار خواست ما مى گذرد. 
ديگــران را نمى بينيم، رعايت حقــوق همديگر را 
بلد نيستيم. زندگى کنار هم را ياد نگرفته ايم. فكر 
مى کنيم کامل و بى نقص ايم و هر مشكلى هست از 
ديگران است و ما هيچ ايرادى نداريم و حق، هر کجا 

که هست شش دانگ اش مال ماست.
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